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نگاهی به مجموعه شعر »کمابیش خالی تر« با ترجمه سل䐧م ریاضی و فرخ قدسی؛

ود سر نو  از  می توان  که  اشعاری 

ــدره آس آ.  ــروده آن ــر«، س ــش خالی ت ــعر »کمابی ــروزی: مجموعه ش ــام به اله
گئورگالیــدس، بــا ترجمــه ی ســل䐧م ریاضــی و فــرخ قدســی، بــه همت انتشــارات 
»پاتیــزه«، به تازگــی منتشــر شــده اســت تــا افــق روشــنی را پیــشِ روی 
ــر  ــن اث ــوان ای ــه از عن ــه ک ــاید. همان گون ــفی بگش ــعرهای فلس ــان ش مخاطب
ــر  ــده ی ه ــه از عه ــن مجموع ــعری ای ــان ش ــناخت جه ــم و ش ــد، فه برمی آی
مخاطبــی برنمی آیــد، مگــر مخاطبــی کــه آگاه بــه مباحــث و نظریات فلســفی، 

ــام »لودویــگ ویتگنشــتاین« باشــد. ــه ن آن  هــم آرا و نظریــات فیلســوفی ب
بــه گــزارش ایبنــا، ایــن فیلســوف اتریشــی، تنهــا فیلســوفی اســت کــه آرا و 
ــذاران  ــی از بنیانگ ــه یک ــت. او ک ــتوار اس ــان« اس ــت »زب ــر محوری ــش ب نظریات
ــرح  ــه را مط ــود دو نظری ــات خ ــول حی ــت، در ط ــی« اس ــفه ی تحلیل »فلس
ــام داشــت  ــان« ن کــرده اســت؛ نظریــه ی نخســت او »نظریــه ی تصویــری زب
کــه البتــه ویتگنشــتاین بعدهــا ایــن نظریــه را اصــل䐧ح و نظریــه ی دوم خــود 
را بــا عنــوان »زبــان، بنیــاد جهــان« مطــرح کــرد. او، در این زمــان، معتقــد بــود 
»زبــان یــک ابــزار اســت کــه برای فهــم معنــای آن بایــد بــه کاربــرد آن در زندگی 
مــردم توجــه کنیــم«. بــا ایــن اوصــاف، ایــن مهــم حاصــل نمی شــود، مگــر بــا 
ــه عمــق  ــوان ب ــان پرشــتاب زندگــی می ت ــه کمــک آن در جری ــه ب »ســکوت« ک

معانــی زبــان دســت یافــت.
بدیهــی اســت بــرای کشــف و شــهود مبانــی و مســائل فلســفی ویتگنشــتاین، 
ــی  ــفه او پیچیدگ ــه فلس ــت؛ چراک ــروری اس ــری ل䐧زم و ض ــار او ام ــور در آث غ
ویــژه ای دارد و درک و فهــم آن  گشــت وگذاری عمیــق و طول䐧نــی می طلبــد. در 
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ایــن میــان، آنــدره آس آ. گئورگالیــدس، بــا ســرایش مجموعه شــعری بر اســاس 
»نظریــه ی تصویــری زبــان« ویتگنشــتاین، کوشــیده تــا توجــه مخاطــب را بــه 
ــه  ــت، بلک ــر اس ــده ی تصاوی ــا زاین ــان نه تنه ــه زب ــد ک ــوف کن ــر معط ــن ام ای
ــد؛  ــات باش ــازی از نی ــرای الگوس ــی ب ــای متفاوت ــر بازی ه ــد آغازگ می توان
آن چنانکــه مخاطــب خــود می توانــد اشــعار ایــن مجموعــه را بــا طرحــی نــو 

بازبســراید.
آنــدره آس آ. گئورگالیــدس دراین بــاره در مقدمــه ی مجموعــه  شــعر »کمابیــش 
ــه در حکــم  ــژه اســت ک ــی وی ــاب شــامل کلمات ــن کت ــد: »ای ــر« می گوی خالی ت
ابیاتــی واحــد فراهــم نیامده انــد تــا ادعــای کشــف حقیقتــی را داشــته باشــند. 
درنتیجــه، ایــن ضدّ ـادبیــات نــه فهــم را مطالبــه می کنــد و نــه در ضیافــت معنا 
ــدار را  ــیِ پای ــن ویژگ ــده ای ــر خوانن ــط اگ ــوازی دارد؛ فق ــه ی خواننده ن داعی
بپذیــرد، می توانــد شــک کنــد کــه چگونــه ایــن ابیــات می تواننــد بــدون ندامــت 

ــد. ــد کــه ســایه های محــو در آن ســکنا دارن از آن جنــگل بی زمانــی بگریزن
ایــن کتــاب ممکــن اســت خواننــده را ترغیــب کنــد تــا اشــعار را بــا برداشــت 
ــه آن نبــوده؛ از  ــادر ب ــو بســراید؛ آن چــه شــاعر خــود اذعــان دارد ق خــود از ن
ــده آن  ــا خوانن ــد ت ــه ای باش ــم صاعق ــد در حک ــت می توان ــر ضدّ ـبی ــن رو، ه ای
ــاب پنهــان اســت.  ــات کت ــاه ســایه های ابی ــه در پن ــد ک ــر کن شــعری را تصوی
بــا ایــن وصــف، شــاعر بــا درک ویــژه ای از ماهیــت زبــان، خواننــده را تشــویق 
می کنــد تــا از طریــق فرا ـســکوت؛ یعنــی ســکوتی کــه راه بــه ســکوت عمیق تــر 

ــرد چیزهــای اطــراف خــود ژرفایــی بیافرینــد. ــر گِ ــرد، ب می ب
ایــن کتــاب ارتبــاط مســتقیمی بــا »نظریــه ی تصویــری زبــان« ویتگنشــتاین 
دارد کــه در رســاله ی فلســفی  ـمنطقی او مطــرح شــده اســت. براســاس ایــن 
نظریــه، زبــان هرگــز وضــوح حقیقــی معنــا را منتقــل نمی کنــد. بــا ایــن شــرح، 
ــه  دســت  ــان در مــورد چیزهــا ب فقــط گاهــی می تــوان حســی را از رهگــذر زب
ــایه های  ــز از س ــا گری ــس را ب ــش آن ح ــروری آفرین ــات ض ــان امکان آورد؛ زب

ــذارد. ــان می گ ــودن«، در اختیارم ــم »ب مبه
مکث می کنم کمی؛ در بیرون سکوتم، تا ساکت تر باشم.«



شمـاره سیزده - زمستان 1400

144

ــوم آموزشــی،  ــرده ی عل ــی تحصیل ک ــدس، شــاعر یونان ــدره آس آ. گئورگالی آن
تاریــخ و باستان شناســی و فلســفه در دانشــگاه قبــرس بــا تحصیــل䐧ت 
تکمیلــی فلســفه از دانشــگاه پانتئــون ـ  سُــربنِ یــک اســت. او دکتــرای خــود را 

ــرده اســت. ــت ک در فلســفه از دانشــگاه ساســکس )انگلســتان( دریاف
این شاعر تاکنون مجموعه  شعرهاي متعددی مانند:

Half-lines Running Contrary (1998)، Frozen Void  516  at (2001)، 
Locked Seas  (2003)،When the Piano Sinks  (2004)، Colours 
across Colours  (2007)، The Piano Abated (cd)  (2011)

ــان  ــانزده زب ــه ش ــدس ب ــعار گئورگالی ــه  اش ــت. مجموع ــرده اس ــر ک  منتش

ــی  ــان یونان ــه زب ــفی« را ب ــاله ی منطقی  ـفلس ــت. او »رس ــده اس ــه ش ترجم
برگردانــده کــه انتشــارات »ایامبُــس« آن را در ســال ۲۰1۶ بــه چــاپ رســاند 
و انتشــارات »اســکالرز کمبریــج« در ســال ۲۰1۸ تک پژوهــش او را از نظریــه 
ــژه« در رســاله ی ویتگنشــتاین، منتشــر کــرده  تــا عرفــان: ابهــام مفهــوم »ابُ

اســت.
ــرای نخســتین بار مجموعــه   ــرخ قدســی ب ــه همــراه ف ــه ب ســل䐧م ریاضــی ک
شــعر تأمل برانگیــز و فلســفی کمابیــش خالی تــر ایــن شــاعر یونانــی را بــه 
زبــان فارســی برگردانــده اســت، در معرفــی بیشــتر ایــن اثــر می گویــد: »ایــن 
ــدس  ــدره آس آ. گئورگالی ــفی آن ــعر فلس ــده ٧۶ ش ــعر دربردارن ــه  ش مجموع
ــان  ــت زب ــه ماهی ــه ب ــتند ک ــفی هس ــر فلس ــن منظ ــعار از ای ــن اش ــت. ای اس
پیچیــده  و  ســخت خوان  مجموعــه ای  خالی تــر  کمابیــش  می پردازنــد. 
ــی بســیاری را  ــاه اســت، امــا معان اســت کــه در عیــن این کــه اشــعارش کوت
در تخیــل مخاطــب می آفرینــد و ذهــن او را بــرای رســیدن بــه کنــه مطلــب 

ــد.« ــر می کن درگی
ــی ترســیم می  شــود  ــی ادب ــا درآمیختگــی شــعر و فلســفه، جهان ــا ب طبیعت
ــود  ــر خلــق تصاویــری رازآل ــر اندیشــه های فلســفی کــه افــزون ب مبتنــی ب
و تو در تــو، معانــی پیچیــده و شــگفت انگیزی نیــز پیــش روی مخاطــب 

ــدس: ــاه گئورگالی ــروده ی کوت ــن س ــد ای ــذارد؛ مانن می گ
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»رود سِن ـ ـصیانت مي کنم از صداهای شبح گونِ
گیتاری بسیارـ ـسفر کرده  ــ

قطار پشت به باد دور می شود ــ
چگونه می توانم من این آه را شمرده ادا کنم؟« )کمابیش خالی تر: ۸3(

ــه و فلســفی،  ــا ایجــاد پارادوکس هــای آگاهان ــه ب ــن مجموع شــاعر در ای
ــف  ــات و کش ــق در جزئی ــه، تدقی ــی در  لحظ ــق، زندگ ــه تعم ــب را ب مخاط
ــب  ــکوت مخاط ــر س ــت ب ــا دل䐧ل ــن ب ــی دارد و همچنی ــا  وا م ــت  پدیده ه عل
را بــا زبــان، معانــی بدیــع و تصاویــری روبــه رو می کنــد کــه بــا دیــدن یــک 

ــرد: ــک اصطــل䐧ح در ذهــن نقــش می گی ــا ی واژه ی
»طیفی از ســایه های خموش
و پژواک رنگ« )همان: ۴3(

بــا  ویتگنشــتاین،  ماننــد  شــعر،  مجموعــه   ایــن  در  گئورگالیــدس 
نشــانه گذاری در ابیــات تــل䐧ش کــرده تــا فقــط زبــان را توصیــف کنــد؛ نــه 
تبییــن آن را! ویتگنشــتاین در تحقیقــات فلســفی می گویــد: »دســتور 
ــش را  ــا غرض ــد ت ــده باش ــاخته ش ــد س ــه بای ــان چگون ــد زب ــان نمی گوی زب
ــذارد؛  ــر بگ ــان ها تأثی ــر انس ــور ب ــور و بهمان ط ــا فل䐧ن ط ــد، ت ــرآورده کن ب
ــیوه ای آن را  ــچ ش ــه هی ــد و ب ــف می کن ــط توصی ــانه ها را فق ــرد نش کارب

نمی کنــد.« تبییــن 
ــر ســکوت  ــز ب ــا تمرک ــا شــیوه ای ساختارشــکنانه و ب ــر ب کمابیــش خالی ت
نمی تــوان  کــه  را می آفرینــد  بدیعــی  و  و موســیقی، تصاویــر خل䐧قــه 
به راحتــی آنهــا را در دنیــای واقــع ترســیم کــرد؛ ولــی در پــس ایــن 
ــی  ــه معان ــود ک ــه می ش ــی ارائ ــب جهان ــه مخاط ــر، ب ــات و تصاوی توصیف
ژرفــی را در خــود جــای داده؛ امــا ایــن معانــی صرفــاً بــرای مخاطبانــی 
ــتاین  ــفی ویتگنش  ـفلس ــاله ی منطقی ـ ــه در وادی رس ــد ک ــت می یابن عینی
غوررســی کــرده باشــند. ایــن اثــر شــاید متفاوت تریــن مجموعــه  شــعری 
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ــت. ــده اس ــده ش ــی برگردان ــان فارس ــه زب ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک اس
ــه ی  ــر را از ترجم ــن اث ــر ای ــش خالی ت ــعر کمابی ــه  ش ــان مجموع مترجم
ارتقــای  به منظــور  کــه   برگردانده انــد  فارســی  زبــان  بــه  انگلیســی 
ــا نســخه فرانســوی آن نیــز برابرخوانــی کرده انــد. ایــن  ســطح ترجمــه ب
ــده  ــه ش ــز ترجم ــی نی ــی و ایتالیای ــی آلمان ــه زبان های ــعر ب ــه  ش مجموع

اســت.
در بــاب معرفــی مترجمــان ایــن اثــر می خوانیــم کــه ســل䐧م ریاضــی، 
ــکده ی  ــه ی دانش ــاعر و دانش آموخت ــاز و ش ــر، آهنگس ــیقی درمانگ موس
ــگاه  ــیقی دانش ــکده ی موس ــرگ، دانش ــگاه هایدل ب ــی دانش ــوم درمان عل
هنــر تهــران و دانشــکده ی زبــان و ادبیــات دانشــگاه آزاد تهــران اســت؛ او 
معــرف »مــدلِ تــداوم یــادآوری«؛ یــک مــدلِ پیشــگیریِ موســیقی درمانی 
از بوشــهر )بــا حبیــب  او آلبوم هــای  بــرای تحلیــل حافظــه اســت. 
ــر  ــحاق( )۲۰1۵( را منتش ــارس اس ــا ف ــر )ب ــن صف ــاح( )۲۰1٧( و بی مفت
ــا  ــال 13٧۶ ب ــعر را از س ــه ی ش ــت در زمین ــن فعالی ــت؛ هم چنی ــرده اس ک
چــاپ در مطبوعــات سراســری و محلــی ایــران آغــاز کــرد کــه ترجمــه ی 
ــاده چــاپ اســت. او دبیــری  ــی، آم ــان آلمان ــه زب بخشــی از آن شــعرها، ب
هیــأت تحریریــه ی ماهنامــه ی گــزارش موســیقی و نــگارش مطالــب 

ــود دارد. ــه ی خ ــی را در کارنام تخصص
فــرخ قدســی، دیگــر مترجــم ایــن اثــر، نیــز دانش آموختــه ی دانشــکده ی 
ــا مقطــع  مهندســی بروکســل اســت و در اســترازبورگ، ایران شناســی را ت
ــه  ــاب پروســت ب ــرده اســت. ترجمــه ی کت ــل ک کارشناســی ارشــد تحصی
ــت رفته،  ــان از دس ــت وجوی زم ــر در جس ــت ب ــدی اس ــه نق ــت ک ــم بک قل
ــی  ــخه فارس ــری نس ــای ظاه ــت. از ویژگی ه ــیده اس ــاپ رس ــه چ از او ب
کمابیــش خالی تــر می تــوان بــه طــرح جلــد و ویرایــش حرفــه ای آن 

اشــاره کــرد
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